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Abstract
One of the main themes in Mani's teachings, clearly reflected in Manichean literature, is 
suffering. In this religion, suffering begins with the fusion of good and evil, or rather the 
entanglement of light in the darkness, and continues until the end of the world. In fact, this 
is a cosmic suffering, passing through which under a special process would lead to emanci-
pation and salvation. Hence, an evangelist from the Great Father, the Almighty Manichaean 
God, descends to free the soul from the suffering of this captivity. This is why strict teach-
ings are taught in Manichaeism, so that the chosen and pious Manichaeans, along with 
God, participate in emancipating divine lights from the darkness. This research, conducted 
with an analytical-descriptive method and a focus on Iranian Manichaean hymns, seeks 
to address the concept of suffering in Manichaeism and provide a better understanding of 
Manichaean philosophy and mysticism.
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چکیده
یکـی از مضامیـن اصلـی در آموزه‌هـای مانـی، کـه آشـکارا در ادبیـات مانوی بازتاب یافته، رنج اسـت. در 
این دین رنج با امتزاج خیر و شر، یا به بیان بهتر با اسارت نور در بطن تاریکی آغاز می‌شود و تا فرجام 
جهان استمرار می‌یابد. در حقیقت، این رنج، رنجی کیهانی است که باید تحت فرآیند خاصی با گذر 
از آن به رهایی و رستگاری دست یافت. از این‌رو، بشارت‌دهنده‌ای از سوی پدر بزرگی، خدای متعال 
مانـوی، فـرود می‌آیـد تـا روح را از ایـن رنـج اسـارت برهانـد. از همین‌رو اسـت که تعالیم سـخت‌گیرانه‌ای 
در مانویـت آمـوزش داده می‌شـود تـا برگزیـدگان و پارسـایان مانوی نیز، همسـو با ایـزدان، در کار رهایی 
انـوار ایـزدی از بطـن تاریکـی مشـارکت کننـد. ایـن تحقیـق کـه بـه روش تحلیلی‌توصیفی و بـا محوریت 
سـروده‌های ایرانی مانوی نگاشـته شـده، در صدد اسـت به ماهیت انگاره رنج در مانویت بپردازد و به 

درک بهتر ما از فلسفه و عرفان مانوی جهت دهد.

کلیدواژه‌ها: مانی، مانویت، رنج، سرودهای مانویان، رستگاری.
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مقدهم

در نگاهـی کلـی، ممکـن اسـت درد و رنـج یـا بـا ذات دیـن عجین باشـد یا در طـول تاریخ و بر 

اسـاس تجربه تاریخی با آن خو گرفته باشـد. مانویت با هر دو شـکل آن کاملاً آشناسـت. در 

واقـع، درد و رنـج در مانویـت نهادینـه و جـزء عناصر جدانشـدنی آن اسـت. کیـش مانوی، که 

عناصری از ادیان زردشتی، مسیحی، یهودیت، آیین بودایی و برخی گرایش‌های گنوسی را 

در خود داشـت، در سـده سـوم میلادی به همت مانی بنیان نهاده شـد. وی آموزه خود را نه 

دینی برای منطقه، دولت یا قوم برگزیده، بلکه تکمیل‌کننده ادیان بزرگ پیشین می‌دانست 

)Andreas & Henning, 1933: 295-96؛ بـرای نسـخه قبطـی ایـن متـن محفـوظ در کفالایـا، 

جهان‌شـمولی،   .)23-22  :1985  ,Sundermann نـک.:  نیـز  370-75؛   :2000  ,Funk نـک. 

نجات‌بخشی، معرفتِ رهایی‌بخش و در نهایت رستگاری، از اصول جهان‌بینی ‌مانی بود. 

آموزه اصلی این دین‌شـناس و اسـطوره‌پرداز بابِلی بر پایه دوبُن‌نگری قرار داشـت؛ یکی نور و 

یکی، که این جهان با درآمیختن این دو به وجود آمد. از نظر مانی، انسان در این  دیگری تار

جهان وظیفه داشت با انجام‌دادن برخی اصول و موازین به جدایی هر چه سریع‌تر ذرات نور 

از تاریکی کمک کند تا رستگار شود.

مانی جهان را وادی درد و رنج و بشر را مرغی آشیان‌گم‌کرده می‌دانست که اهریمن، وی را در 

، قلب و هسـته  این دنیا به اسـارت گرفته اسـت و او برای رهایی از آن باید بکوشـد. از این‌رو

آمـوزه مانـوی، کیهان‌شناسـی اسـت )Sundermann, 1997: 74(. در واقـع، مانویت می‌کوشـد 

به این پرسش‌های اساسی پاسخ دهد که: انسان از کجا آمده است؟ به کجا می‌رود؟ برای 

چه هدفی بدین جهان آمده اسـت؟ )ibid.: 74-75(. از نظر مانویت، دسـت‌یابی به پاسـخ 

این پرسش‌های بنیادین فقط با »معرفت« )گنوس( به ذات خدا و شناخت ماهیت انسان 

و هدف از خلقت او ممکن است؛ و فقط از این راه است که رستگاری‌اش محقق می‌شود.

ایـن انگاره‌هـا بـه زیبایـی هـر چـه تمام‌تـر در اشـعار مانـوی بازتـاب یافتـه اسـت؛ اشـعاری کـه 
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بی‌تردید از تأثیرات بومی و محلی بسیار بهره برده است. در مانویت، شعر ارزش والایی دارد 

و در مکتوبات منظوم آن فلسفهٔ نجات و رستگاری با عبور از رنج، با زیباترین و عالی‌ترین 

ق و مبتکر مانوی، به نظم کشیده شده است. به همین 
ّ

صورت ممکن، به زبان شاعران خل

دلیـل بخـش مهمـی از ادبیـات مانـوی را سـرودهای دینـی تشـکیل می‌دهـد. هـر سـرود دارای 

موضوعـی اصلـی اسـت و عناصـر ادبـی همچـون فصاحـت و بلاغـت و تجانـس آوایـی و در 

، مفهوم  مجموع بدایع بسیار زیبا و گوش‌نواز در آن به‌ کار رفته است. در پاره‌ای از این اشعار

.)35 :2015 ,Morano( قانه تبیین شده است
ّ

»رنج« و »رنج‌کشی« به شیوه‌ای بسیار خل

1.نا گراه جنر دتیونام ر

1. 1.مآ یختگ و رون یظلمت

در تفکر مانوی، جهان ابتدا با دو قلمرو در یک مرز مشـترک و بدون مخاصمه بود، تا اینکه 

جهانِ زیرین، یعنی دنیای تاریکی، به وجود جهان نور پی برد. دقیقاً از اینجا است که مفهوم 

»رنج« پا به عرصه وجود می‌گذارد، چراکه قبل از آن، جهان روشنی در نور و سرور و شادمانی 

یکی هم اگرچه آز و شهوت و پلیدی داشت، اما این موضوع خوشایند  محض بود. جهان تار

آن جهان بود و رنج در آن معنایی نداشت.

، دیوان با بلعیدن عناصر روشنی خرسند می‌شوند و  در نخستین نبرد میان دو نیروی خیر و شر

بنابراین از تجاوز به بهشت روشنی دست می‌کشند. با این عمل بخشی از نور و روشنی جذب 

تاریکی می‌شود. این روشنی گم‌شده، که ماده شرور آن را بلعیده، مخدوش می‌شود؛ و بر اثر آن 

رنج می‌کشد؛ و در مُنتهای مراتب خاستگاه آسمانی‌اش را فراموش می‌کند )بویس، 1384: 16(. 

این رنج ارمغان تاریکی بود برای جهان روشنی که باید از سوی پدر بزرگی چاره‌ای برای نجاتش 

اندیشیده می‌شد. این چاره‌گری، به فراخوانی‌ها و آفرینش‌هایی در سه دوره می‌انجامد.
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بـاری، اسـطوره امتـزاج نـور و ظلمـت، یـا بـه دیگـر سـخن، آغـاز بلعیده‌شـدن عناصـر نورانـی 

 ، خداونـد بـه دسـت نیروهـای تاریکـی، چنیـن بـود: پـس از آنکـه پدر بزرگـی دریافت اصل شـرّ

اهریمـن، بـه‌زودی بـرای تصاحـب سـرزمین روشـنی حملـه خواهد کـرد، مادر زندگی و سـپس 

انسان قدیم )هرمزدبغ( را فرا خواند تا در برابر نیروهای پلید به نبرد روَد. اما انسان قدیم که به 

ک  یناوند شده بود، از تاریکی شکست خورد و بیهوش در قعر مغا پنج زره )پنج اَمَهْرَسْپَند( ز

ظلمـت فـرو افتـاد. آنـگاه، مـادر زندگی از پدر بزرگـی می‌خواهد که بـرای آزادی و نجات فرزند 

دلبند و محبوسـش، ناجی‌ای که اکنون خود به نجات نیازمند اسـت، یاریگر بفرسـتد. این 

گوشه اسطوره‌ای در قطعه پارتی II/R/ii = bd/M33 بازتاب یافته است:

پسـر آن پـدر )= ازلـی( و شـهزاده شـهریارزاده، نَفْـس ]خویـش[ بـه دشـمنان داد؛ بـه بنـد 

]داد[ آن همه شهریاری را. همه شهرها و شهریاری ]ها[ به خاطر او سوگوار شدند. دید 

آن مادر زندگی؛ ]پس[ استغاثه برد به پدر بزرگی؛ ]و پُرسان بدو گفت[ فرزند خوب چهرِ 

بـی‌آزار ]ت[، بـه خاطـر چـه کسـی در میان دیوان جویده شـد؟ )وامقـی، 1378: 371؛ با 

مختصر اصلاحیه در ترجمه(.

این قطعه از در بند شـدن انسـان قدیم و در وصف قربانی‌شـدن ایزدی سـروده شـده که خود 

و فرزندانش را به اسارت می‌دهد تا اصل سرزمین نور را از تازش اهریمن نجات دهد )نک.: 

همـان: 372(. از ایـن‌رو بـود کـه بخشـی از روشـنی در بند تاریکی افتـاد. همه اتفاقات بعدیِ 

یخ اساطیری مانویت در جهت آزادسازی این پاره‌های نور در حبس تاریکی تنظیم شد.  تار

اما این پیروزی شیاطین فقط پیروزی‌ای ظاهری بود. در واقع، به قول جیسن دیوید بیدون، 

»انسـان قدیـم بـا قربانی‌کـردن خویـش پیـروز ایـن نبـرد بـود« )BeDuhn, 2005: 11(. بنابرایـن، 

یشه دارد مبتنی بر این اصل است که رنج کیهانی در مانویت  الاهیات مانوی که در اسطوره ر

از اسارت روح در ماده نشئت می‌گیرد.
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1. 2.ش کل‌گیری فنیآردجنر 

همان‌گونـه کـه مانویـان مفهـوم »رنـج« را ناشـی از اسـارت نـور می‌دانسـته‌اند )چیزی کـه پس از 

یکی به نور پدید آمد( عامل رنج را باید خود این آمیختگی نور و ظلمت دانست؛  هجوم تار

چنان‌کـه ‌مانـی خـود می‌گویـد: »او )فارقلیـط زنـده ]فرشـته وحـی‌ مانـی[( بر من )مانی( آشـکار 

سـاخت کـه روشـنی چگونـه تاریکـی را بـا بـه هـم آمیختن مغلوب کـرد و چگونه ایـن جهان بر 

اثـر آن نبـرد بـر پـا شـد« )بهـار و اسـماعیل‌پور مطلـق، 1394: 168(. در ایـن متـن مانـی می‌گوید 

راه شکسـت نهایی نیروی شـرّ آن بود که بخشـی از نور به چنگ آن نیروی پلید گرفتار آید تا 

از آلودن دیگر بخش‌های جهان روشنی چشم بپوشد. از نظر مانی، تنها راه غلبه بر تاریکی 

همیـن بـوده اسـت؛ حتـی اگـر در پـی ایـن آمیختگی رنجی کیهانی بر جهان مسـتولی شـود؛ 

رنجـی ازلـی کـه به‌ناگزیـر می‌بایسـت عـارض می‌شـد. بنابرایـن، آمیخته‌شـدنِ نـور و ظلمت، 

فی‌نفسـه رنج و اسـارت بخشـی از عناصر نورانیِ خداوند را نیز در پی داشـت. چنان‌که روح 

انسان در عبارتی از قطعه پارتی I/V/i-V/ii = ay/M7 می‌گوید:	

ازلـی، نجات‌بخـش  گواهـی پـدران  از  کنـم(  گاه  آ را نشـان دهـم )=  کامیـد، شـما  گـر  ا

که[ در  راسـتگار زرتشـت، هنگامـی کـه بـا نَفْـس خویش سـخن گفـت. ]از[ گران مَسـتی ]

آن خفتسـتی، بیـدار شـو و در مـن نگـر. درود بـر تـو از جهـانِ آرامش، که مـن به خاطر تو 

]از آنجا[ فرسـتاده شـده‌ام. او نیز ]چنین[ پاسـخ داد که: »من، منم، سروشاوزادة بی‌آزار 

نازنیـن. آمیختسـتم و زاری بینـم. مـرا از آغـوش مـرگ بـه درآور«. زرتشـت، بـا درود، از او 

ک روشنی بر سر بگذار،  پرسید ]این[، گفتار ازلی را، که تویی اندام من؛ زاده فروتن؛ پسا

]ای[ زاده توانایان، که درمانده شدی و همیشه سائل باشی به هر جا )وامقی، 1378: 

367؛ با مختصر اصلاحیه در ترجمه(.

برخلاف آنچه در فلسفه زرتشتی مطرح است، دیوان در کیهان‌شناسی مانوی به آمیختگی 

بـا روشـنی میـل دارنـد نـه نابـودی آن )بهـار و اسـماعیل‌پور مطلـق، 1394: 174(. آمیختگـی با 
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آفرینش جهان و انسان، بدبختی و رنج بشر و در نهایت نیاز او به نجات‌دهنده را به همراه 

داشـت؛ »رهایی‌بخـش« بایسـته اسـت ارواح و نفْس‌هـا را از گمراهـی نجـات دهـد و آنـان را از 

آمیختگـی بـا ظلمـت، کـه از تمثیل‌هـای بزرگ مانوی اسـت، برهانـد. این آمـوزه که چارچوب 

نظری‌اش در کتاب چکیده چینی مانویان به ‌مثابه شرط لازم برای عضویت در جامعه مانوی 

توضیح داده شده، به اندازه کافی نشان می‌دهد شخص مانوی در چه فضای معنوی‌ای قرار 

داشـته اسـت )Asmussen, 1969: 580(. از منظر تاریخ ادیان و پدیدارشناسـی دین، دیدگاه 

مانویت در این باب نوعی نظریه رستگاری است و با تمام ویژگی‌هایش نمونه دین گنوسی 

است. در همه گونه‌های دینی که ما آن را تحت عنوان کلی »کیش گنوسی )گنوستیسیزم(« 

.)580 :.ibid( می‌شناسیم، پدیده‌ای وجود داشته که می‌توان آن را »درام روح« نامید

در اندیشـه‌ مانـی، انسـان قدیـم کـه یکـی از ایزدان مهم در فراخوانیِ نخسـتِ اسـطوره آفرینش 

مانـوی اسـت، نمـاد انسـان‌های آلـوده بـا جهـان تاریکـی و آمیختـه بـا تاریکی اسـت. بـه دیگر 

سخن، مانی جدایی و دورافتادگیِ نور از اصل خویش را با اسطوره انسان قدیم بیان می‌کند. 

مانی و مانویان در سرودهایشان همواره از غربت و غم جدایی از مبدأ نور می‌نالند و آرزوی 

پیوستن به اصل خویش را در سر می‌پرورانند:

ای عیسـی، ای یگانه فرزند! نجاتم ده؛ جامه زمینی از خویشـتن خواهم سـترد؛ آن را فرو 

خواهـم گذاشـت؛ آن آتـش تزویـر را ... خویشـتن را برهنـه خواهـم کـرد از جهـان ... مـرا در 

آب‌های مقدس بشوی! ... خوشا زمان عزیمت فرا رسیده است؛ بُوَد که به منزلگه راستین 

خویش بازگردم )آلبری، 1388: 106-104(.

پیامد این آمیختگی نبردی است که در تمام دوران میانی اسطوره مانویت تا هنگام رستاخیز 

ادامه دارد و در تمام این مدت روح انسان و جهان در رنج است. از جمله مظاهر ارواح در بندِ 

یکی، همان بخش از خداوند که در دوران آمیختگی رنج  ماده یا روشنی‌های محبوس در تار

« یا به قول مانویان غرب »عیسای مصلوب«  می‌کشد، مفهوم تشخّص‌یافته »عیسای رنجبر



116 / اه‌شهوژپیا دینای،اس لزای دهم،ش مراه بیسی و تکم

بود. این روشنی‌های رنج‌دیده که در تمام کائنات به بند کشیده شده‌اند در حقیقت صورت 

تکثیرشـده فرزنـدان انسـان قدیم‌انـد کـه در ازل دیـوان آنهـا را بلعیده‌انـد. ایـن درآمیختـن نور و 

ظلمت که رنج ازلی را در پی داشت، به گناه ازلی هم منجر شد؛ پیامد گناه ازلی، رنج ازلی 

است. از این‌رو است که برای درک این رنج باید به گناه ازلی بپردازیم.

 و ّرش هگانهرا و تباطآ ن بجنر ا 2.م سئل

بـه اعتقـاد مانـی، شـرّ )تاریکـی( در سرشـت موجـودات زمینـی و این‌جهانی اسـت و از این‌رو 

است که موجب رنج آنان شده است. مانی که فلسفه دینش را برای رهایی از این رنج شکل 

داده، به دنبال کشف قوانین حاکم بر این هستی هم‌آمیخته و روند تطهیر و در نهایت رهایی 

از آن بـوده اسـت. آنچـه بـرای مانـی اهمیـت ویـژه داشـت نحوه جدایـی از ماده/ ظلمـت و راه 

، گنوس یا شناختی که دینش بر جهانیان  تطهیر و تصفیه از وجود عناصر پلید بود. از نظر او

عرضه کرده معرفتی باطنی است که چگونگی بازگرداندن روان‌ها و انوار ایزدی به مبدأ خود 

را آموزش می‌دهد. بنابراین، اساس این دین و هدف نهایی‌اش بر مژده نجات و رستگاری 

بنا شد )زرشناس، 1395: 400(.

مطابـق دیـن مانـوی، روح بـا اراده‌ای کـه تحـت فرمـانِ بخـش تاریـک قـرار گرفتـه بـا بی‌میلـی 

گناه می‌کند. به دیگر سـخن، روح که خود از روشـنی اسـت و طبعاً خوب اسـت صرفاً بر اثر 

فراموشی و غفلت گناه می‌ورزد و بدین‌گونه، قدرت مقاومت در برابر روح تاریک را از دست 

گاهـی اسـت کـه او را  ، فقـط بیـداری و معرفـت و خودآ می‌دهـد )Boyce, 1975: 7(. از ایـن‌رو

به طبیعتش بازمی‌گرداند. در واقع، انسـان برای رهایی و رسـتگاری به هوشـیاری و بیداری، 

گاهی درونی عمیق اسـت، نیاز دارد. بیدارشـدن، روح را مقاوم و آن را در برابر  که همان خودآ

شـرّ بااسـتقامت می‌کنـد؛ و فراموشـی و در خـواب مانـدن، در نهایـت او را از پـای درمـی‌آورد و 

.)6-5 :2006 ,Douglas( می‌کشد



های مانوی هدر سرودج نانگاره ر /  117

امـا انسـان کـه محصـول بدآفرینـش اهریمنی اسـت، به دلیل منشـأ پلید، به تاریکـی و نادانی 

تمایـل همیشـگی دارد، گرچـه بـه ‌واسـطه آن روشـنی ایـزدی، کـه در وجـود اوسـت، صاحـب 

اختیـار و علـم هـم هسـت. در حقیقـت، او می‌توانـد در جهـت پایـداری موجودیـت شـرّ گام 

بـردارد یـا در مقابـل، خیـر را برگزینـد و بـا پای‌بنـدی بـه اصـول اخلاقـی بـه مقابله با شـرّ بـرود. بر 

اساس آموزه مانوی، اگرچه جدایی نهاییِ خیر از شرّ و نور از ظلمت حتمی است، بخشی از 

فرآیند انتشار شرّ در خیر به ‌واسطه ذات مخلوقِ مرکّب و هم‌آمیخته انسان است. بنابراین، 

بنیـانِ فلسـفه آفرینـش مانـوی، آمـوزش حکمتـی باطنی اسـت کـه راه رهایـی از رنجِ هسـتی را 

می‌آموزد. این فلسفه علت وجودی شرّ را تبیین می‌کند )سنج.: خلیلی و کلباسی اشتری، 

گوستین در این باب می‌گوید: 1395: 15-16(. آ

]مانویان[ منشأ گناه را به آزادی اراده نسبت نمی‌دهند، برعکس آن را به جوهر تبار دشمن 

مربوط می‌دانند، بنابراین آنها گناه عجین‌شده با انسان را کار خدا نمی‌دانند، بلکه معتقدند 

کار روح پلیدی اسـت که از اصلی متضاد با خدا نشـئت گرفته اسـت و همیشـه همراه خدا 

وجود دارد. از میان شهواتی که بر ضد روح وجود دارد، میل شهوانی نقصی نیست که در 

اثر آلوده‌شدن طبیعت انسان قدیم با گناه ایجاد شده باشد، برعکس از آن جوهر متضاد 

نشئت گرفته و بر ما تأثیر گذاشته است. به هر حال، ما آزاد و پاک می‌شویم، این جوهر پلید 

از ما جدا می‌شود. تا هر زمان که امیال جسمانی با روح در ضدیت باشد و روح با جسم در 

تضاد باشد، این دو نفس، یا دو روح، یکی خیر و دیگری شرّ، درون شخص در کشمکش و 

جدال‌اند. و به نظر ما این لکه تضاد هرگز در ما التیام نخواهد یافت، بلکه این جوهر پلید 

باید از ما جدا شود و هنگامی ‌که در پی آتش جهانی دنیا به پایان برسد این جوهر پلید باید 

.)392 :2011 ,Scibona( داخل مغاک، محبوس، و برای همیشه در آن زندانی شود

، چون شهریار تاریکی موفق شده بود بخشی از نور الاهی را در خود زندانی کند، انسان  از اینرو

تصویر تمام‌نما یا عالم صغیری شد که فاجعه رودررویی دو اصل نیکی و بدی در آن به مقیاس 



118 / اه‌شهوژپیا دینای،اس لزای دهم،ش مراه بیسی و تکم

( آمده است:  کوچک وجود داشت؛ همچنان ‌که در رساله چینی مانوی )ویراسته شاوان و پلیو

( جسـم انسـان را با تغییر )شـکل ماده( سـاختند و طبیعت روشـنی را در آن  »در آن )عالم کبیر

زندانی کردند تا از جهان بزرگ تقلید کرده باشند. پس، به این ترتیب، بدن جسمانی ... با تمام 

کوچکـی‌اش تصویـری دقیـق و کامل از جهان آسـمان‌ها و زمین‌ها بـود« )دکـره، 1383: 117(. در 

واقع، روان بد، که در قلمرو تاریکی ریشه دارد، منشأ تمام نبردها و حاکم بر جنگ درونی است 

، گناه ازلی می‌تواند در این ساختار دوگانه  تا بتواند روان نیک را به تسخیر خود درآورد. از این‌رو

انسان ریشه داشته باشد. گناه زمانی رخ می‌دهد که روان نیک را روان بد جذب کند و ببلعد 

و در خدمت آن درآید )همان: 119(. بنابراین، به نظر می‌رسد، از دیدگاه مانویت، ارتکاب گناه، 

کـه هبـوط پیامـد آن اسـت، رخ نمی‌دهـد مگـر پـس از بیـداری؛ یعنی خـروج از تاریکی مـاده. تا 

آن هنگام که روح در حالت خواب تصنعی اسـت، اختیاری از خود ندارد و حتی از اصالت 

گاه نیست و بنابراین ارتکاب گناه نمی‌تواند موضوعیت پیدا کند. هستی خویش آ

باری، روح به سبب حلول در جسم انسان به‌یقین نمی‌تواند به طور کامل از آلودگی پاک و مبرا 

باشـد. امـا او بـرای گـذار از آلودگـی بـه گناهـکاری، در معنـای اخص آن، بایـد از دو مرحله عبور 

کند: نخست »بازشناختن خود« به ‌واسطه گنوس که دوباره زنده‌شدن است؛ و سپس با وجود 

داشتن معرفت، قبول ارتکاب خطا و پیوستن به طبیعت بدی که باعث غلبه آز و آرزو در تمام 

اشکال آن خواهد شد. روحانی مانوی، فورتوناتوس، می‌گوید: »گناه روان وجود ندارد  ـزیرا گناه در 

نفس خود هیچ واقعیت ندارد و مستحیل در آن عملی است که مسبب آن است  ـمگر پس 

از آنکه نجات‌بخش آیین رستگاری را اعلام کند. بنابراین، روان هنگامی امکان ارتکاب گناه 

دارد که به وسـیله نجات‌بخش، خاطره گذشـته را به یاد آورد و از کیش رسـتگاری او بهره‌مند 

شود؛ خود را از تبار مخالف و دشمن جدا کند و به زینت تزکیه آراسته گردد؛ شرایطی که بدون 

گوسـتین، رسـاله در رد عقاید فورتوناتوس:  آنها روان نمی‌تواند به جوهر خود بازگردانده شـود« )آ

: همان: 122- 123(. برای مانویان، داشتن گنوس )معرفت( لزوماً به معنای رسیدن  21؛ به نقل از
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به رستگاری نبود. برگزیدگان مانوی که به زعم خویش به معرفت رهایی‌بخش دست یافته‌اند 

نیک می‌دانستند که گناه ازلی و جبری همواره با هر انسانی همراه است. بنابراین، دست‌یابی 

گاهی کل با حقیقت رستگاری برابر نیست، بلکه پیش‌شرط و آغاز آن است. زیرا  به معرفت و آ

اگرچه کسی که با معرفت )گنوس( الاهی رستگار شده به زندگی ابدی دست خواهد یافت، 

اما این فقط تا آنجا صدق می‌کند که مطابق با دانشی که به دست آورده زندگی کند و به‌ویژه 

در برابر نَفْس زنده و در برابر مجموع انواری که در جهان محبوس و از شهریار نور )پدر بزرگی( 

جدا شـده گناهی مرتکب نشـود، زیرا چنین گناهی به اندازه‌ای کفرآمیز اسـت که بخشـودنی 

نیسـت: »حتی اگر تمام خانه از طلا و مروارید سـاخته شـده باشـد و او )نیوشـا، شـنونده( آن را 

برای بخشش روحش ببخشد، بخشوده نشود« )Asmussen, 1969: 583(. در اینجا رابطه گناه 

گاهی روح از سرشت اصلی خویش، اگر باز هم  با رنج به‌خوبی مشهود است؛ در واقع پس از آ

گاهی اسارت روان  به سرشت بدی متمایل شود دچار درد و رنج خواهد شد، چون این رنج از آ

در میان پلیدی نشئت گرفته و حقیقت هستی را بر او می‌نمایاند. فرد گناهکار از آن‌رو مجازات 

می‌شود که رنجی از ارتکاب به گناه بدو دست ندهد. نکته‌ای اساسی در تعالیم مانی است 

که هر گناه علیه نَفْس زنده - همان نجات‌بخشـی که خود در سراسـر جهان و در هر روانی به 

صلیب کشـیده شـده و به دارِ ماده آویخته شـده )و از این‌رو به »منجیِ نجات‌یافته« معروف 

است(- نه‌تنها رستگاری انسان، بلکه رهایی کامل این ایزد را، که تجسمی از جمیع انوار الاهیِ 

آزادشده از زندان جهان مادی است، نیز به تأخیر می‌اندازد.

3.جنر عاونا 

در متون مانوی با سه‌ گونه رنج مواجهیم؛ یک صورت آن که از آمیختگی نور و ظلمت نشئت 

می‌گیرد جنبه کیهان‌شناسانه دارد و در ساختار عالم نهفته است. نوع دیگر آن رنجی است 

کـه فـرد مانـوی بایـد برای رهایی از رنجِ گونه اول متحمل شـود تا هر چه زودتـر از چرخه زادمُرد 
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)تناسخ( رها شود و به رستگاری برسد؛ خود زادمرد گونه‌ای رنج است. اما آخرین گونه آن، که 

تفاوت ماهوی با دو نوع رنج پیشـین دارد، رنجی اسـت برآمده از آتش مجازات برای کسـانی 

کـه از دیـن پیـروی نکرده‌انـد و در راه آسـایش تـن، یعنی جاودانه‌ماندن تاریکی، کوشـیده‌اند. 

مقاله پیشِ رو فقط به رنج‌هایی می‌پردازد که راهی به سوی رستگاری دارند.

رنـج ازلـی بـا بلعیده‌شـدن پاره‌هـای نـور پنـج فرزند انسـان قدیـم از سـوی دیوان آغاز می‌شـود و 

سپس الگوی آمیختگی در آفرینش نخستین زوج بشری نمود می‌یابد. زیرا آنها محصول دو 

دیو نر و ماده به نام‌های »اَشَقْلون« و »نَمرائیل« بودند، در حالی که نور ایزدی در کالبد مادی 

و اهریمنی‌شان محبوس مانْد. از آن زمان تاکنون، که دوران آمیختگی نور و ظلمت است، 

روح انسـان در وضعیت اسـارت، پریشـانی و گم‌گشـتگی به سـر می‌برد. اصل ماده، اهریمن، 

می‌کوشد انسان را با رنجی تحمیلی در خواب فراموشی و مستی نگه دارد تا بدین طریق وی 

را از معرفـت بـه ذات ایـزدی‌اش دور کنـد )بویـس، 1384: 21(. ایـن رنـج، در حقیقـت، همـان 

رنجِ کیهانی است که جبرگونه بر انسان وارد شده؛ همان رنجی که مانی در شاپورگان از آن با 

zʾwryq ʾ( سخن رانده است. xšd( »عنوان »رنجِ فریبنده

نـوع دوم رنـج، اگرچـه از آن رنـجِ کیهانـی جـدا نیسـت، در راسـتای رفـع آن اسـت. ایـن رنـجِ 

یاضـت میسّـر شـود، رنـج نزدیک‌شـدن بـه خـدا و دورشـدن از  کـه در مسـیر ر خودخواسـته 

نیروهـای آز و اهریمـن اسـت؛ همچنـان‌ کـه متن‌هـای فراوانـی از مکتوبـات مانـوی بـه چنیـن 

رنجی اشاره می‌کند:

الف. باشد که هر کس یاری به دین را بیاموزد؛ و سست نباشید از رنجِ خداوند بردن، تا که 

شما مزد و پاداش کرفه و زندگی جاودان را به بهشت برین بیابید )بهار و اسماعیل‌پور 

مطلق، 1394: 276(.

ب. رنـج می‌بـرم و شـکیبم، شـوق دارم بـه روز و شـب کـه پنـد و فرمـان تـو را، ای بـغ، کامـل 

انجام دهم. نازجهانی و چیزهای جهان که آز با کوشش و با بس فریب ساخته، من با 
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، ای بغ، نیایش مرا و عاجل بپذیر اسـتغاثه و سـتایش  پند تو آن را دور انداختم. بشـنو

؛ این است فرمان بزرگ  گین؛ نیست راه؛ این است راز مرا. برکش مرا از این ژرفنای زهرآ

و دروازه رهابی  )وامقی، 1378: 386(.

گاهی از وطن حقیقی  این نوع رنج‌بردن میسّـر نشـود مگر پس از دسـت‌یابی به حقیقت و آ

 T II D = M6221 خویـش، چنان‌کـه سـراینده پارتی‌زبـانِ دفتـر شـعر هویدگمان )قطعـه پارتـی

II = cw 178( از روحـی سـرگردان می‌گویـد کـه شـبان و روزان در پـی رهاننـده و منجـی جـان 

و روحـش اسـت؛ نفْسـش را از دد و دامِ بلعنـده برهانـد و او را پـس از عبـور از امـواج خروشـان 

جهـان مـادی به سـاحل آرامِ سـرزمین نور برسـاند )نک.: اسـماعیل‌پور مطلـق، 1386: 317-

، مانویان در سرود پارتی V/ii = bn/M39 که به بایستگی معرفت انسان  319(. به همین نحو

یکـی اشـاره می‌کنـد، از ایـزدان  بـه جهـان روشـنی و ارزش رنج‌کشـیدنش بـرای رهایـی از تار

یکـی یـاری رسـانند:  و بَغـانِ جهـان روشـنی می‌خواهنـد آنهـا را بـرای پیـروزی در خـروج از تار

[ مردی و وَرج )معجزه(  کی و به راستی بشناسد، ای بَغ، هنر ]و »خوشا بر هر انسانی که به پا

تـو را. رنـج می‌بـرم و شـکیبم، شـوق دارم بـه روز و بـه شـب که پنـد و فرمان تـو را، ای بغ، کامل 

انجام دهم« )وامقی، 1378: 386(.

این رنجِ خودخواسته همان است که مانی برای رهایی از آن رنجِ ناخواسته کیهانی و فریبنده 

اهریمنی تجویز کرده است. در واقع، در این رویکرد، بر هر مانوی فریضه است برای رهاشدن 

از بند تاریکی ریاضت‌هایی سخت را بر خود هموار کند. از این‌رو بود که در جامعه مانوی، 

بنا بر مرتبت عالی تا دانی افراد، قوانین و دستورالعمل‌هایی سخت، رنج‌ها و ریاضات سهل 

: گرفتن روزه، ترک شـهوات،  یاضت‌ها عبارت اسـت از ، وجود داشـت. این ر تا بسـیار دشـوار

ترک عبادت بت‌ها )ابن‌ندیم، 1381: 396( و التزام به سـه مُهرِ دسـت و دهان و سـینه )دل( 

)زرشـناس، 1395: 467(. نکشـتن جانوران و رنجورنکردن آنها، و آزار و آسـیب نرسـانیدن به 

آتش و آب و گیاه )بیرونی، 1392: 265( هم از جمله این قوانین است.
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4. عیساینر جبر

عیسای رنجبر نامی است که مانویان به نَفْس زنده داده‌اند. نفس زنده از ایزدانِ نخستین 

دوره فراخوانی‌هـا در سلسـله‌مراتب اسـطوره آفرینـش مانـوی اسـت کـه از پاره‌هـای روشـنی 

پنج فرزندِ )امهرسپندانِ( انسان قدیم پدید می‌آید. این ایزدان پنج‌گانه )پنج شکوهمند( 

یکـی،  ک و سـرزمین تار را، پـس از شکسـت انسـان قدیـم از نیروهـای اهریمنـی در قعـر مغـا

دیوان بلعیده‌اند و بدین نحو در کالبدشـان محبوس ماندند. خلقت نخسـتین زوج بشـر 

)آدم و حـوا( بـه دسـت اهریمنـان سـبب شـد ایـن عناصـر مینـویِ بلعیده‌شـده همچنـان 

در مـاده محبـوس بماننـد )شـکری‌ فومشـی، 1387: 127(. مانـی ایـن نکتـه الاهیاتـی را در 

یکـی )اهریمـن( بـا دیدن کوشـش ایـزدان برای  قالـب اسـطوره شـرح داده اسـت: پادشـاه تار

ی، طرحـی درافکند تا نور  کام‌گذاشـتن روند رسـتگار نجـات نورهـای محبـوس، به منظور نا

را بـه شـکل دیگـری تصـرف کند )اسـماعیل‌پور مطلـق، 1396: 34(. بـرای مقابله، اهریمن 

یا ماده به شـکل آز و آرزو و شـهوت شـخصیت می‌یابد، در نتیجه باعث می‌شـود جفتی 

کنـده شـده  ی زمیـن پرا از حیوانـات دیوآسـا1 را وادار کنـد فرزنـدان دیگـر حیواناتـی را کـه رو

بودنـد، ببلعـد. آنهـا تمـام نـور ربوده‌شـده را در بدنشـان جـذب می‌کننـد. سـپس ایـن دو 

بـا هـم درمی‌آمیزنـد و آدم و حـوا را شـبیه ایـزد فرسـتاده سـوم )و دوشـیزه روشـنی( بـه وجـود 

می‌آورنـد. نـور محبـوس در بـدن آنهـا بـه اولیـن جفـت انسـان منتقـل می‌شـود و روحشـان را 

، آب و آتش( گرفتار  ، باد، نور تشـکیل می‌دهد. در واقع، پنج فرزند اسـیر انسـان قدیم )اثیر

پنـج عنصـر اهریمنـیِ تـن )اسـتخوان، عصـب )پـی(، رگ، گوشـت و پوسـت( شـدند. در 

یـک )روح مـادی( کـه از شـهوت و حـرص و حسـادت و نفرت  اینجـا روح نورانـی بـا روح تار

و آز و آرزو تشـکیل شـده، ترکیـب می‌شـود. شـهوت تضمیـن می‌کنـد بـدن انسـان را تکثیـر 

کند تا این‌چنین بخشـی از نورِ بلعیده‌شـده در زندان تن اسـیر بماند. نجات روح زنده در 

گاهانـه برای دسـت‌یابی بـه فضیلت وابسـته  بنـد، کـه همـان نفـس زنـده اسـت، بـه تالش آ
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اسـت. پیامبـران بایـد بـه سـوی بشـر فرسـتاده شـوند تـا بـرای نسـل آدم معرفـت بیاورنـد. در 

ی به وجـود می‌آید. اما  واقـع، فقـط بـا معرفـت و شـناخت حقیقـت اسـت که اراده رسـتگار

ماده همیشه در پی فُروبردن روح در فراموشی یا خواب مستی است. مانی با توجه به این 

« نامید. روح که ذاتاً از  وضعیت، روحِ در خواب را »انسـان کهن« و روح بیدار را »انسـان نو

نور اسـت فقط از طریق فراموشـی اسـت که مرتکب گناه می‌شـود، قدرت مقاومت در برابر 

.)4 :2019 ,Behbahani( یک را از دست می‌دهد، و در جسد بدن بسته می‌شود روح تار

نیایش‌ها و سرودهای پارتی و فارسی میانه چهره دوسویه‌ای از نفس زنده نشان می‌دهند. 

یکی اسـت و از سـوی دیگر زندانی اسـت  ، ایزدی اسـت که در بند نیروهای تار از یک سـو

ی  کـه پنـج کاروان اهریمنـی در آن محبـوس شـده‌اند. او را کـه بـه‌ واسـطه نیکـی و نیکـوکار

کالبـد مـادی جهـان اسـت و بـه  مؤمنـان لحظـه ‌بـه ‌لحظـه در حـال آزادشـدن و خـروج از 

بهشت برمی‌کشد ایزد »نجات‌بخشِ نجات‌یافته« می‌نامند. در سرود پارتی زیر )از قطعه 

ک  یـدگان درخواسـت شـده اسـت نَفْـس زنـده را از آلودگـی پـا I/R/i_V/I = ax/M7( از برگز

کنند که او خود رستگارکننده است:

بر شما ]باد[ که سرود خوانید ]ای[ برگزیدگان، زندگی جاودانه یابید. پاک کنید نفْس روشن 

را، که او خود شـما را رسـتگار کند. بسـرایید، سـراییدنی شـگفت، با درود و رامش و ایمان. 

»پَندورک« جان افزا را برای دل‌های روشن به شادی و خوشی بنوازید. شیپور شادی‌بخش 

را بدمید. گرد آورید جان‌ها را برای رستگاری )وامقی، 1378: 366-365(.

در سـرود پارتـی دیگـری نیـز )از قطعـه II/Vi_V/ii = aw/M7(، کـه بخشـی از سـرود خطـاب بـه 

نفس زنده است، از اصل نورانی و یزدانی آدمی ‌سخن می‌گوید که به دست اهریمنان آلوده 

شده و به اسارت رفته است:

از روشـنی و ایزدانـم و رانـده شـده‌ام از آنـان. گـرد آمدنـد بـر مـن دشـمنان، و بـه ]جهـان[ 

مردگانـم راهبـر شـدند. - سـتوده ]بـاد[، رسـتگار بُـواد او کـه نَفْسـم را برهانـد از عـذاب!- 
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ایـزد هسـتم ]و[ از ایـزدان زاده شـده‌ام ... ]دیـوانِ[ نفرت‌انگیـز ... مـرا به بند کشـیده‌اند 

)اسماعیل‌پور مطلق، 1386: 228-227(.

ایـن نفـس زنـده در بنـد همـان نـور محبـوس در مـاده اسـت کـه رنـج می‌کشـد و گویی چون 

از   .)355 کشـیده شـده اسـت )اسـماعیل‌پور مطلـق، 1396:  عیسـی مسـیح بـه صلیـب 

 )Jesus patibilis( ایـن ایـزد را در غـرب بیشـتر عیسـای رنجبر یا عیسـای مصلـوب ، ایـن‌رو

، او در جهان به صلیب کشیده شده و رنجِ آمیخته‌شدن  می‌خوانده‌اند. به عبارت دیگر

یکی را هر لحظه به دوش می‌کشد. از همین‌رو بود که برگزیدگان مانوی نمی‌بایست  با تار

حتی شاخه درختی را بشکنند یا زمینی را شخم بزنند. برای آنان هر عملی که به آسیب 

 / رنجبـر روشـن/ عیسـای  نفـس  زنـده/  نفـس  بـود.  اجـزای طبیعـت منجـر می‌شـد ممنـوع 

کنـده اسـت و در درختـان، سـبزی‌ها میوه‌هـا و  کـه در تمـام جهـان پرا عیسـای مصلـوب 

)نـورِ  روشـنی  صلیـب  همـان   )107-106  :1383 )دکـره،  دارد  حضـور  زمینـی  محصـولات 

کـه درگیـر پیـکار میـان  محبـوس در جهـان( یـا در حقیقـت همـان اندام‌هـای خداسـت 

خوبی و بدی اسـت. مانویان او را عیسـای دردکشـی می‌دانسـتند که از هر درختی آویزان 

است؛ بر سر هر سفره‌ای نهاده می‌شود؛ همان که هر روز زاده می‌شود و عذاب می‌کشد 

و می‌میـرد )نـک.: بهـار و اسـماعیل‌پور مطلـق، 1394: 189(. ایـن عبـارت که او »خویشـتن 

، هـم منبـع  کنـده« نشـان‌دهنده بُعـد دیگـری از تصویـر الاهـی اسـت. او را در همـه چیـز پرا

ی که در ماده آمیخته  یخ بشـر اسـت و هم تجسـد تمام نور هر گونه وحی در تمام طول تار

اسـت؛ او صورت رنج‌بَرنده انسـان قدیم اسـت. تفسـیر مانوی از مسـیح باعث شده است 

« یا »عیسـای مصلوب« بنامند؛ همان  یک را »عیسـای رنجبر روشـنی‌های در بند ماده تار

ی بـه صلیـب کشـیده شـده و هر روز متولد می‌شـود و رنج می‌کشـد و  ی کـه بـه هـر دار انـوار

می‌میرد )یوناس، 1398: 402(.
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5.سر تگرایپ :یمادجنر 

در الاهیـات مانـوی، انـگاره رنـج که سـبک زندگی اخلاق‌مدارانـه‌ای را برای مانویان به ‌همراه 

داشـت، در فرمان‌هـای مانـی ظاهـر شـد. فرمـان دوم مانی به برگزیدگان، یا مُهر دسـت، با امر 

بـی‌آزاری )پرهیـز از خشـونت( راهبـان را از انجـام‌دادن هـر گونـه عمـل خشـونت‌باری نهـی 

می‌کرد که امکان آسـیب رسـاندن به یکی از پنج عنصر روشـنی، آتش، آب، باد، و نسـیم را 

داشت؛ عناصری که در حالت آمیخته در موجودات زنده و گیاهان یا حتی خود طبیعت 

کـه در همـه  کیهان‌شناسـانه ایـن فرمـان بـر ایـن عقیـده اسـتوار بـود  یافـت می‌شـد. بنیـان 

کی زندانی هستند، که منتظر رهایی‌اند. این ذرات روی ‌هم  جسم‌های مرکب ذرات نورِ پا

‌رفته صلیب نور عظیمی را شـکل می‌دهند که در سراسـر جهان گسـترده اسـت و رنج‌های 

/ عیسـای مصلوب را به یاد می‌آورند و در خاطر زنده نگه می‌دارند. با توجه  عیسـای رنجبر

به اینکه متلاشـی‌کردن هر جسـم مرکب و درآمیخته با روشـنی خطر آسیب‌رسـاندن به خود 

عناصـر لطیـف نـور و بنابرایـن صلیـب نور و عیسـای مینوی را نیز به همـراه دارد، فرمان دوم 

به راهبان فرمان می‌داد نکشـند و آسـیب نرسـانند، حتی اگر گیاه یا حیوان کوچکی باشـد. 

، 1400: 130- 131(. نتایج عملی این فرمان‌ها،  نهی از کشاورزی به همین سبب بود )تاردیو

ک در  یاضـت بـه سـبک زندگـی مانویـان بـود. مانـی در خـودداری و امسـا واردشـدن زهـد و ر

یاضـات سـبعه، از جملـه بـه تغذیـه و غـذا توجـه خاصـی  مسـائل مربـوط بـه تـن و جسـم و ر

کـرده و آن را بـر دو اصـل اسـتوار کـرده اسـت: »هـم بی‌سـبب شـکم پُـر نشـود تـا گوهـر موجـود 

یکی را داشته باشد«  در موجودات دیگر محبوس نگردد؛ و هم حداقلِ برخورد با جهان تار

)بهار و اسماعیل‌پور مطلق، 1394: 193(. این امر به حدی است که برگزیدگان باید قبل از 

شـروع بـه خـوردن غـذا دعـا و نیایشـی مبنـی بـر تبرّی‌جسـتن از هر نوع شـرکت و مباشـرت در 

تهیه آن بر زبان جاری کنند )تقی‌زاده، 1383: 136(.
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نتیجه

مانویـت بدبینـی عمیـق و یک‌سـونگری بـه جهـان دارد، چنان‌کـه نیروهـای شـرّ آن را زیـر 

سـیطره خـود گرفته‌انـد و بـا میـل فزاینـده می‌خواهنـد زنجیـره‌ای را کـه در زنـدان مـاده و تـن 

کیهان‌شناسـی مانـوی،  بـه اصـل مینویـی و درخشـان چسـبیده‌اند، در هـم‌ شـکنند. در 

دیـوان بـه آمیختگـی بـا نـور میـل دارنـد و از ایـن راه در صـدد زندانی‌کـردن نـور ایزدی‌انـد. 

ایـن آمیختگـی، آفرینـش انسـان و جهـان و بدبختـی و رنـج بشـر و در نهایـت نیـاز او بـه 

نجات‌دهنـده را بـه همـراه دارد؛ پدیـده‌ای کـه عامـل نبـرد مینـوی و کیهانـی تـا رسـتاخیز و 

عامل رنج بشر در تمام این دوران است. پیامد این آمیختگی، گناه ازلی و در پی آن رنج 

ازلی اسـت. برای رهایی از این رنج ایزدان فرا خوانده می‌شـوند. انسـان قدیم ایزدی اسـت 

کـه آغـاز راه رنـج بـا اوسـت؛ همـان کـه پنـج فرزنـدش/ پنـج اندامـش بـه دلیـل آمیخته‌شـدن 

، عیسـای رنجبر یـا نفْس زنده نیز تجسـم  یکـی بـه اسـارت رفتـه اسـت. از سـوی دیگـر بـا تار

کـه بـا مـاده آمیختـه شـده‌اند. ایـن عیسـی در واقـع نـور محبـوس در  همـه نورهایـی اسـت 

مـاده اسـت کـه رنـج می‌کشـد و در مقـام تشـبیه بـه صلیـب کشـیده شـده اسـت. گنـوس یا 

دانـشِ مانـوی، معرفتـی باطنـی اسـت کـه چگونگـی بازگردانـدن روشـنی یـا روانـی ایـزدی و 

محبـوس در زنـدان مـاده اهریمنـی در دوران آمیختگـیِ کنونـی را به سرچشـمه اصیل خود 

ی  آموزش می‌دهد. روح فرد همچون بخشـی از نفس زنده اسـت. بازتاب آن را در رسـتگار

جسـمانی می‌توان دید. این‌گونه اسـت که زهد اسـاس نظام اخلاقی مانوی می‌شـود. تبرّی 

ی مـداوم نـور منجـر شـود. انضبـاط زاهدانه‌ای کـه زندگی همـه مانویان  از مـاده بـه آزادسـاز

و به‌ویژه زندگی برگزیدگان را شـکل می‌دهد مسـتقیماً در تشـریفات آیینی جامعه دخیل 

ی منجـر می‌شـود کـه در  گاهـی از طریـق تداعـی خاطـره‌ای اسـطوره‌ای بـه رسـتگار اسـت. آ

آن، تشـرف‌یابنده تشـخیص می‌دهد روحش پاره‌ای از نور و با خداوندگار متعال هم‌گوهر 

گاهی‌یافتن اسـت، اما  گاهـی روان از اصـل و سرشـت حقیقـی خویـش برای آ اسـت. ایـن آ
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انمبع

، تهران: اسطوره. � . سی. )1388(. زبور مانوی، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور آلبری، سی. آر

� . ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق )1381(. الفهرست، ترجمه: محمدرضا تجدد، تهران: اساطیر

ی در شـعر ایـران باسـتان و  � اسـماعیل‌پور مطلـق، ابوالقاسـم )1386(. سـرودهای روشـنایی: جسـتار

میانه و سرودهای مانوی، تهران: اسطوره.

اسـماعیل‌پور مطلق، ابوالقاسـم )1396(. اسـطوره آفرینش در کیش مانی، ویراسـته: محمد شـکری‌  �

فومشی، تهران: چشمه، ویراست سوم.

بویس، مری )1384(. بررسی ادبیات مانوی در متن‌های پارتی و پارسی میانه، ترجمه: امید بهبهانی  �

و ابوالحسن تهامی، تهران: نگاه.

، مهرداد؛ اسماعیل‌پور مطلق، ابوالقاسم )1394(. ادبیات مانوی، تهران: کارنامه. � بهار

یحان )1392(. آثار الباقیه، ترجمه: پرویز اذکایی، تهران: نی. � بیرونی، ابور

پیاه‌تشون‌
، از دیــوان سقط‌شــده، دو دیــو جانــور  ینــش آدم و حــوا، بــه کمــک دیــو آز یکــی بــرای آفر 1. پادشــاه تار

 ، بــزرگ )دیــو نــر بــه نــام »اشــقلون« و دیــو مــاده بــه نــام »پیســوس«( را خلــق می‌کنــد کــه »شــیرپیکر

.)34 )اســماعیل‌پور مطلــق، 1396:  بودنــد  درنــده«  و  بزهــکار   ، هوس‌انگیــز



گاهی از رنج کیهانی خبر می‌دهد که دامن‌گیر روان شده است و باید از آن خلاص  این آ

ی و خلاصی از  شـود. بدین‌منظور بشـارت‌دهندگانی فرسـتاده شـده‌اند تا راه این رسـتگار

، قوانینـی وضـع شـده اسـت تا با تعلیم نوعی رنجِ خودخواسـته  رنـج را بیاموزاننـد. از ایـن‌رو

یـج روان را آمـاده رهایـی از اصل شـرّ و ورود  از شـدت امتـزاج نـور و ظلمـت بکاهـد و به‌تدر

به عالم روشنی کند.


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، میشل )1400(. کیش مانوی، ترجمه: محمد شکری فومشی و ایرج جمشیدی، قم: دانشگاه  � تاردیو

ادیان و مذاهب.

، تهران: توس. � تقی‌زاده، سید حسن )1383(. مانی‌شناسی، به کوشش: ایرج افشار

و  � تبییـن  مانـی:  آثـار  در  شّـر  وجـودی  »وجـه   .)1395( حسـین  اشـتری،  کلباسـی  مـژگان؛  خلیلـی، 

: الاهیات تطبیقی، س7، ش16، ص36-19. سنجش«، در

دکره، فرانسوا )1383(. مانی و سنت مانوی، ترجمه: عباس باقری، تهران: فروزان، چاپ دوم. �

: مزداپـور و همـکاران، ادیـان و مذاهـب در ایـران  � زرشـناس، زهـره )1395(. »مانـی و مانویـت«، در

باستان، تهران: سمت، ص474-413.

شـکری فومشـی، محمـد )1387(. »سـرود نفـس زنـده: ویرایـش انتقـادی پنـج دسـت‌نویس مانـوی  �

یـدا نـداف، زهـره زرشـناس، تهـران:  کوشـش: و : جشـن‌نامه دکتـر بدرالزمـان قریـب، بـه  تورفـان«، در

ی، ص141-125. طهور

وامقی، ایرج )1378(. نوشته‌های مانوی و مانویان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزه هنری. �

و حمیـد هاشـمی‌  � کوچکـی میبـدی  ترجمـه: ماشـاءالله  گنوسـی،  کیـش  یونـاس، هانـس )1398(. 

کهندانی، ویراسته: محمد شکری فومشی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
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